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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۹شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  ،جسماني معاد
  طباطبايي علامه و زنوزي مدرس آقاعلي نظر از

     دانشيار دانشگاه تربيت مدرس(دكتر رضا اكبريان(  
  دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي (١في شيرداغياسحاق عار  محمد(  

  چكيده
اصل معاد از اصول مسلم اسلام و معاد جسماني از ضروريات اين دين به شمار               

حكيم زنوزي و علامه طباطبايي از فقهـا و دانـشمنداني هـستند كـه در                . آيد مي
ه ك ـآنچـه  . انـد   جديـدي ابـراز داشـته   ةباب معاد جسماني سـخنان تـازه و نظري ـ       

كند اين است    ها ممتاز مي  ديدگاه حكيم زنوزي را در اين باب از ساير ديدگاه         
كه وي در مورد تعلّق نفس به بـدن در قيامـت، بـدن را بـه سـوي نفـس راجـع                       

خـلاف چيـزي اسـت كـه         داند، نه نفس را به سـوي بـدن، ايـن درسـت بـر               مي
عـاد  طباطبـايي هرچنـد در برخـي جزئيـات م         علامـه   . دارنـد   اظهـار مـي    ديگران

جسماني موافقت كامل خود را با حكيم زنوزي اعـلام نكـرده اسـت، ولـي در                 
  .ه استفت ديدگاه حكيم زنوزي را پذير،مورد لحوق ابدان به نفوس

معاد جـسماني، لحـوق ابـدان بـه نفـوس، نفـس كلّـي، جايگـاه                  :يواژگان كليد 

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: پذيرشتاريخ  ـ ۲۲/۸/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. es-arefi@yahoo.com 
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  .نفوس، مدرس زنوزي، علامه طباطبايي
  مقدمه
 از اصـول مـسلم      كهسلامي و از ضروريات دين اسلام، بل       از اصول عقايد ا    ،اصل معاد 

 معاد جسماني نيز مورد پـذيرش پيـروان اديـان الهـي بـوده و بـه آن                است؛اديان الهي   
  .نظر وجود دارد اند، لكن در كيفيت و نحوة اثبات آن اختلاف  داشتهاعتقاد

ف آقاعلي مدرس زنوزي و علامه طباطبـايي از دانـشمنداني هـستند كـه در معـار                
د؛ لـذا در ايـن   ن ـديني از جمله در باب معاد جسماني سخنان دقيق و قابل تـوجهي دار         

 كنـيم تـا هـم    نوشتار معاد جسماني را از ديدگاه اين دو انديشمند اسلامي بررسي مـي         
 سخنان تازة آنها در اين باب آشكار شود و هم توافق و اخـتلاف آنهـا در ايـن مـورد              

پـردازيم و    خنان حكـيم زنـوزي در ايـن بـاب مـي           دست آيد؛ بنابراين، نخست به س      به
  .كنيم بررسي ميله ئسپس نظر علامه را در اين مس

   دربارة معاد جسمانيآقاعلي مدرس زنوزيديدگاه 
اثبات معاد جسماني با برهان عقلي و استدلال فلسفي در فرهنـگ اسـلامي از مـسائل                 

سـاس  ا ملاصـدرا بـر  مهمي است كه تا زمان ملاصدرا كسي به آن دست نيافته است،          
. ، از طريق برهان عقلي به اثبـات آن پرداختـه اسـت            مباني و اصولي كه تأسيس كرده     

 ةپس از ملاصدرا تنها كسي كـه در بـاب معـاد جـسماني سـخن تـازه آورده و نظري ـ                    
جديدي ابراز داشته حكيم بزرگ آقاعلي مدرس زنـوزي اسـت، ايـن حكـيم ضـمن                 

 وي بـسياري از مبـاني او را پذيرفتـه، ولـي              ملاصـدرا و مبـاني     ةآگاهي كامل از نظري   
وي . است، بلكه ديدگاه جديدي را از آن استخراج كرده اسـت          نپذيرفته   آن را    ةنتيج

  :ديدگاه ابتكاري خود را بر اصول زير استوار كرده است
 مركبات حقيقي با مركبات اعتباري تفاوت دارد، مركـب حقيقـي از دو جـزء                ـ۱

. تشكيل شده و همة اجزا به وجـود واحـد موجـود اسـت    ماده و صورت يا قوه و فعل        
تركيب نفس و بدن نيز مانند تركيب ماده و صورت تركيب اتحادي و حقيقي بوده و      

اي كه بايد بـه آن       نكته. )۲/۱۰۹: ۱۳۷۸مدرس زنوزي،   ( دو به وجود واحد موجود است      هر
ت، نـه بـا     توجه شود اين است كه اتحاد نفس با جهت ابهـام و حيثيـت قـوة بـدن اس ـ                  
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جهت فعليـت   :  آن؛ يعني بدن داراي دو جهت است       )۸۹: همان(  فعليت و تحصل   جهت
  .است و جهت قوه، تركيب نفس با بدن از جهت دوم

اساس اين اصل بدن و قواي بدني علل اعدادي وجود نفـس بـه شـمار آمـده و                بر
  و ١آمده بدن به حساب     ةكند، اما نفس علت موجب      تكامل ذاتي آن را فراهم مي      ةزمين

  .)۲/۹۰: ۱۳۷۸مدرس زنوزي، ( آورد ميصور اعضاي آن را پديد 
 بدن چيزي جز بدن نيست و صعود بـدن          ةاساس اين تصوير تنزل نفس در مرتب       بر

  .)همان(  نفس چيزي جز نفس نخواهد بودةدر مرتب
 اتحاد نفس با بدن در دنيا و تأثير ايجابي و اعدادي آن دو، سبب حصول آثـار                  ـ۲

آثار هر بدني از بدن ديگـر و        شود به واسطة همين      از جانب نفس در بدن مي     و ودايع   
  .)۹۱: همان( شود عناصر آن از عناصر ابدان ديگر متمايز مي

در حركـت اسـت و        هر موجودي كه در جهان ماده واقع شده به سوي غـايتي            ـ۳
د ايستد و بدن چـون در جهـان حركـت قـرار دار       تا به مقصد نرسد از حركت باز نمي       

  .)۹۲: همان( گيرد نمي است و تا به آن نرسد آرام به سوي هدفي رهسپار
 نفس پس از مفارقت از بدن مادي، ارتباط آن از بدن مزبـور بـه كلـي گسـسته              ـ۴
 بلكه همواره فاعليت خود را به نوع خاص نسبت به بـدن حفـظ               ،)۱۰۴: همان( شود نمي

اين تصرف بدن مزبور را به سوي        و در اثر     )۱۰۳: همان( كند تصرف مي  كرده و در آن   
 شـديدتر اسـت و    تر باشد اين ارتباط و تصرف      نفس قوي چه   هر. كند خود جذب مي  

د؛ به خاطر همين مطلب است كه ابدان        مان تر مي  هرچه ارتباط شديدتر باشد بدن سالم     
  .)۹۸: همان( ده استمانها محفوظ و سالم  سال، و بزرگان دين، پس از موتانبيا

ها متمـايز   ه مدرس زنوزي را در باب معاد جسماني از سـاير ديـدگاه            آنچه ديدگا 
كند اين است كه وي در مورد تعلق نفس به بدن، بـدن را بـه سـوي نفـس راجـع                       مي
خـلاف چيـزي اسـت كـه ديگـران           بر داند، نه نفس را به سوي بدن و اين درست          مي

  .دارند اظهار مي
                                                        

فيض وجود از فاعـل حقيقـي از طريـق نفـس بـه      : اند برخي در كيفيت علت ايجابي نفس به بدن گفته        . ١
يجـاب؛ بمعنـي    عضاء بنحو الإ   للأ  والروح البخاريّ   من النفس للروح البخاريّ     كلّ یيّعلّ«. رسد اعضا مي 
  ).۲۷۵: ۱۴۲۳اصفهاني، (» ومنه إلي الأعضاء الوجود فيضّ  إنبه الوجود، ف فاعل ما
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  : قابل تصوير استفروض زيركه در باب معاد جسماني  مطلب اينتوضيح
  .شود ـ بدن مادي دنيوي در اثر حركت جوهري در روز رستاخيز به نفس ملحق مي۱
  .شود  نفس در روز رستاخيز به بدن مادي دنيوي ملحق ميـ۲
 به نفس، بلكه بدن دنيـوي   و نه بدن مزبور  پيوندد ـ نه نفس به بدن مادي دنيوي مي       ۳

  .شود  از بدن عنصري است ملحق مي و نفس به بدن اخروي كه غيراشدپ از هم مي
به عنـوان    هر يك از صورت دوم و سوم خود داراي سه فرض است و هر كدام آنها               

  :سه فرض صورت دوم اين است. يك ديدگاه مطرح و از آنها دفاع شده است
  تعلق نفس به عين بدن مادي و دنيوي) الف
  تعلق نفس به جزء اصلي بدن مادي و دنيوي) ب
  . دنيوي باشد يا غير آنكه آن بدن عين بدنه بدن عنصري اعم از اينتعلق نفس ب) ج

  : صورت سوم بدين قرار استةگان  سههايفرض
 تعلـق   ١ نفس پس از موت و مفارقت از بدن به بدن مثالي در عالم مثـال نزولـي                 ـ۱
  .يابد گيرد و در روز رستاخيز با چنين بدني حضور مي مي

گونه كه بـا بـدن مـادي عنـصري همـراه             همانيك از نفوس انساني در دنيا         هر ـ۲
كند، نفوس مزبـور پـس از مـوت، از بـدن مـادي               است، بدن مثالي را نيز همراهي مي      

شود، ولي بدن مثالي را بـه همـراه دارد، در روز قيامـت بـدن مثـالي بـه بـدن                       جدا مي 
  .شود شود و معاد جسماني از اين طريق محقق مي اخروي مبدل مي

اند، بدن متناسب بـا آن       اساس ملكاتي كه در دنيا كسب كرده        نفوس انساني بر   ـ۳
  .يابد كند و با آن در صحراي محشر حضور مي را در روز رستاخيز ايجاد مي

بـين ايـن صـور و فـروض، فـرض اول؛ يعنـي لحـوق          از   ،گونه كه اشاره شد    همان
 بـر  وي. دهد  مدرس زنوزي را در باب معاد جسماني تشكيل مي ةابدان به نفوس نظري   

                                                        
مراد از عالم مثال    . ـ عالم مثال در قوس صعود     ۲ـ عالم مثال در قوس نزول؛       ۱: عالم مثال دو قسم است    . ١

در قوس نزول عالم مثال در سير پيدايش موجودات از آغاز تا پايان اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه در سـير                          
آيـد و پـس از آن عـالم مثـال و             جـودات عقلـي پديـد مـي       پيدايش موجودات نخست عالم عقل و مو      

از عالم مثـال صـعودي ايـن اسـت كـه      مراد . موجودات مثالي و سرانجام موجودات مادي و عالم ماده      
شـود و از آنجـا بـه     يابد و موجود مثالي مي موجود مادي در اثر حركت استكمالي به عالم مثال راه مي  

  .آيد عقلي به شمار ميكند و از موجودات  عالم عقل صعود مي
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كه در نظر گرفته است به توضيح و تفصيل اين نظريـه پرداختـه                اصول و مباني   اساس
 او طبق مقدماتي كه يادآوري شد       ةحاصل تقرير نظري  . و آن را به اثبات رسانده است      

  :شود در ضمن دو مطلب زير بيان مي
 مناسـب بـا ذات و       ١ نفس پس از موت بـدن و مفارقـت از آن، بـه نفـس كلـي                 ـ۱

 ايجابي بدن را به     ة علاق ة به وسيل  پيوندد و از مجراي همين نفس كلي       د مي ملكات خو 
 دهد  و بدن نيز به سوي نفس حركت ذاتي خود را ادامه مي     كند سوي خود جذب مي   

 زيرا هر نوعي از انواع كه در جهان حركت واقع شده ؛)۱۰۸ ـ۲/۱۰۷: ۱۳۷۸مدرس زنوزي، (
ت و با او مناسبت دارد در حركت اسـت و           به غايتي كه از حيث هستي از او بالاتر اس         

؛ بنابراين بدن انـسان يـا خـاكي    ايستد تا هنگامي كه به مقصد نرسد از حركت باز نمي 
كه بدن به آن تحول يافته در جهان حركت واقع شده و به سوي غايت مناسـب خـود    

تـر از نفـس    در حركت است، در نظام كلي جهـان هـستي بـراي بـدن غـايتي مناسـب          
 كه با آن متحد بوده است وجود ندارد؛ پـس بـدن بعـد از مـوت همـواره بـه             اي ناطقه

سوي غايت خود در حركت است و هدف اين حركت اتصال و اتحاد با نفس خـود                 
ك از   ي ـ هـاي متفـرق هـر      گونه است كه نخست پـاره      است؛ كيفيت اين حركت بدين    

ثـر ايـن    كنـد تـا در ا      اعضاي بدني كه به خاك مبدل شده است حركت را آغـاز مـي             
حركت به صورت اعضاي اوليه كه در دنيا بوده است تبديل شـود و پـس از تكميـل                   

  .گردد تا به آن واصل گردد  اعضا به سوي نفس رهسپار ميةهم
گـردد و كثـرتش    هاي متفرق بدن با حركت ذاتي خود جمع مـي   وقتي كه پاره ـ۲

 هر دو مناسبت   ود با نفس مناسب خود در مقام نفس كلي كه با          ش وحدت مبدل مي   به
شود؛ از طرف ديگر، مناسبت ذاتي كه بين موجود متحـرك و غايـت               دارد متحد مي  

شـود متحـرك پـس از رسـيدن بـه غايـت، نـه تنهـا                  موجـب مـي    حركت وجود دارد  
كنـد و هويـت خـود را بيـشتر           را كامل مي   ، بلكه آن  دهدشخصيت خود را از دست ن     

 يدن به غايت مناسـب خـود شخـصيت    سازد؛ بنابراين بدن انسان پس از رس       مي آشكار
خويش را به كمال رسانده و پس از تكميـل هويـت خـود، آخـرت را بعـد از دنيـا و                       

                                                        
  ).۲/۱۱۷: ۱۳۷۸مدرس زنوزي، (كند  مراد از نفوس كلي نفوسي است كه عالم را اداره مي. ١
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 كه بـدن پـس از حركـت ذاتـي و      نتيجه آن  .)۱۰۲: همان( يابد  را پس از ممات مي     حيات
گـردد و معـاد جـسماني از          در روز رستاخيز با نفس خويش متحد مي        استكمالي خود 

  .يابد اين طريق تحقق مي
 نقـل   بخش زنوزي در اين نظريه حديثي است كه از حضرت امام صادق            الهام

  يـس مـورد بررسـي قـرار گرفتـه          ة مبارك ـ ة سور ۷۹ ةشده و در تفسير صافي ضمن آي      
آورده و بـه شـرح و تفـسير آن          » الرشـاد  سـبيل  «ةوي ايـن حـديث را در رسـال        . است

  :مزبور اين استحديث . ت يادشده را از آن استخراج كرده اسةپرداخته و نظري
ــرار دارد  « ــاه خــويش ق ــا روح در جايگ ــور و  : همان ــار در ن روح شــخص نيكوك

ي و تـاريكي، امـا بـدن بـه صـورت همـان              گ ـكار در تن   آسايش و روح شخص زشت    
هـا خـورده و   خاكي درآيد كه از آن آفريده شده بود و ابـداني كـه درنـدگان و كرم                

د همه در خاك نزد كسي محفـوظ اسـت كـه از             ان پاره كرده و آنها را دفع نموده       پاره
خـاك  . دانـد   را مـي   ان پوشيده نيست و عدد و وزن اشيا       هاي زم  در تاريكي  ةعلم او ذر  

ون طلايي است كه در خاك نهـاده        هاي ديگر همچ  روح در ميان خاك    موجودات ذي 
شده؛ پس هنگامي كه زمـان بـرانگيختن فـرا رسـد آسـمان باريـدن خواهـد گرفـت،                    

ن وخـورد همچ ـ   زمين به شدت تكـان مـي        و برانگيختن و به دنبال آن      باريدن زندگي 
آورده از   ي بـه دسـت    ي ـ در اين حال خاك آدمـي همچـون طلا         ،خوردن مشك  تكان

گـردد؛ پـس خـاك هـر بـدني بـه اذن              شده مـي   گرفته از شير    ةشده يا كر   خاك شسته 
ــه مكــان روح منتقــل مــي   ــا ب ــد توان ــد شــود و ســپس صــورت  خداون ــه اذن خداون ها ب

شـود و    گردند و روح در آنها وارد مـي        خود باز مي  اولية  هاي   مانند هيئت  هدهند ورتص
كنـد و هـيچ      شوند كه كسي از خـود چيـزي را انكـار نمـي             چنان كامل باز ساخته مي    

  .)۵۴: همان( »يابد نميرا شيء غريبي 

  بررسي
 و  موافقـان ، حكيم زنـوزي ةخور يادآوري اين است كه نظري  درة نكت ،قبل از بررسي  

گونـه تغييـري مـورد       يكي از كساني كه اين نظريه را بدون هيچ        . داردمخالفان زيادي   
قرار داده و آن را مطابق با دليل شرعي و عقلـي قلمـداد كـرده اسـت محقـق                     پذيرش
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 اي  رسـاله وي  .  جامع معقول و منقول شيخ محمدحسين غروي اصفهاني اسـت          بزرگ
گونه كه مدرس زنوزي بيان كرده،        همان جسماني را  در اين باره نوشته و در آن معاد       

 حال پـس از يـادآوري ايـن نكتـه در            .)۲۹۰ـ  ۲۷۳: ۱۴۲۳اصفهاني،  : ك.ر(  كرده است  تبيين
  :شود بررسي اين نظريه به نكات قابل تأملي به صورت زير اشاره مي

 در اين ديدگاه تأكيد شده است كه بدن مادي عنصري دنيوي به سـوي نفـس                 ـ۱
نفس به سوي بدن؛ زيرا حركت نفس بـه سـوي بـدن در قيامـت           در حركت است، نه     

مستلزم تنزل آن از مقام تجرد به ماده و تبديل فعليت به قوه و انقلاب وجود به نقيض                  
  .خود است

بطلان لازم ناگفته پيداست؛ اما دليل ملازمه اين است كه تعلّق نفس به بدن مادي               
هـا بـه فعليـت       كردن قـوه   تبديلآوردن كمالات مناسب خود از طريق        دست براي به 

است و از آنجا كه پس از پيدايش نفس و تعلق آن به بـدن كمـالات و اسـتعدادهاي                    
 آن به فعليت مبدل شده و به مقام تجرد راه يافتـه اسـت اگـر از آن مقـام تنـزل                       ةبالقو

كند و به بدن مادي تعلق گيرد، معنايش جز تبديل مجرد به ماده و تحـول فعليـت بـه                    
  . ديگري نيستقوه چيز

:  روايـت كـه فرمـوده      ة دليلي عقلي يادشـده بـه ايـن جمل ـ         ةحكيم زنوزي به علاو   
نيز استدلال كرده است؛ زيرا اين جمله بيانگر اين است كه           »  في مكانها  یالروح مقيم «

 حركتي از جانـب آن بـه سـوي بـدن رُخ     گونه نفس در جايگاه خود قرار دارد و هيچ  
 آنهـا   اكه از طريق حركت ذاتي خود به سوي نفوس، ب         دهد، بلكه تنها بدن است       نمي

  .)۲/۹۵: ۱۳۷۸مدرس زنوزي، ( شود متحد مي
اساس اين ديدگاه بدن اخروي از يك جهـت عـين بـدن دنيـوي اسـت و از            بر ـ۲

 خـود در اثـر     يكه بدن دنيوي بـه جميـع اجـزا        از جهت اين  . جهت ديگر غير آن است    
 همـان   قيلب لبـاب و رقـا     ن اخروي   حركت جوهري، به بدن اخروي مبدل شده و بد        

كـه بـدن مزبـور     عين بدن دنيوي است، اما از حيـث اين بدن دنيوي است، بدن اخروي 
قـوه و اسـتعداد، تـأثر و تـأثير، تغييـر و تحـول را                داشـتن   از قبيـل     آثار و لوازم دنيوي   
  .بدن دنيوي است ندارد، اين بدن غير

 در اثـر حركـت جـوهري        كه بدن اخروي همان بدن دنيوي است، لكن       حاصل اين 
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مـدرس  (  شده و مناسـب بـا جهـان آخـرت گرديـده اسـت             دنيويت از آن برطرف    آثار
  .)۲۷۹: ۱۴۲۳؛ اصفهاني، ۲/۱۰۴: ۱۳۷۸زنوزي، 
اين مشكل به ذهن بيايـد كـه اگـر           مدرس زنوزي ممكن است       اساس نظرية   بر ـ۳
از ايـن   د و   ن نفوس پس از موت و مفارقت از بدن به نفوس كلي الهي ملحق شـو               همة

قي، مطيـع و    طريق ابدان دنيوي را به سوي خود جذب كنند، بايد نفـوس سـعيد و ش ـ               
 پس از موت تا روز رستاخيز از سرنوشت يكسان برخـوردار باشـند؛          عاصي در فاصلة  

زيرا نفوس مزبور از لحاظ تعلق به نفوس كلي الهي مساوي بـوده و تفـاوتي در ميـان                   
از . ز بايد در فاصله زماني مزبور يكنواخت باشـد  آنها نيست؛ بنابراين سرنوشت آنها ني     

اساس  طرف ديگر، روشن است كه اين مطلب با نصوص ديني سازش ندارد؛ زيرا بر             
نصوصي كه در متون ديني آمده است، نفوس سعيد و شقي از آغاز مـوت و پـس از                   
مفارقت از بدن سرنوشت متفاوتي دارند، نفوس سعيد در آسـايش و راحتـي، نفـوس                

  .برند ر عذاب و سختي به سر ميشقي د
 ايـن اشـكال قابـل دفـع         ،اما با توجه به سخنان مدرس زنوزي و دقت در مباني آن           

  :توان از آن پاسخ داد بوده و به دو بيان مي
يك از نفوس انساني پس از موت و مفارقت از بدن به نفـوس كلـي                 هر: بيان اول 

پيوندنـد كـه     اي مي  ه نفوس كلي  هاي سعيد ب  پيوندد؛ يعني نفوس انسان    مناسب خود مي  
مناسب است با ملكات حسنه و كمالاتي كه در دنيا بـه دسـت آورده و بـدين وسـيله                    

 تعلّـق   اي  برند، اما نفـوس اشـقيا بـه نفـوس كلـي            همواره در راحتي و نعمت به سر مي       
 آنهـا دارنـد و بـدين جهـت هميـشه در عـذاب               ةگيرند كه سنخيت با ملكات رذيل      مي

  ١. و مشقت برخوردارندبوده و از سختي
هاي سعيد پس از موت و مفارقت از بدن در حالي به نفوس             نفوس انسان : بيان دوم 

برنـد، امـا    پيوندند كه باطن آنها نوراني بوده و از اين طريق همواره لذت مـي             كلي مي 
آنها را تاريكي   د كه باطن    نشو هاي شقي هنگامي به نفوس كلي ملحق مي       نفوس انسان 

لموقـ छ .)۲/۹۷: ۱۳۷۸مدرس زنوزي،   ( دنشو فته و از درون عذاب مي     گر و ظلمت فرا   ُنـار االله  َ َ ُْ ا ِ َّ ُ َ 
                                                        

مـدرس  (» ّ النفس بعد المفارقی عن البدن يتّصل بنفس الكلّيّی المربيّی لها ومناسبی لذاتها وملكاتها               ثمّ إن «. ١
  ).۲/۹۱: ۱۳۷۸زنوزي، 
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ِالتى
َّ

 تطلع ࣴ
َ َ ُ ِ

َّ َछالأفئ ِ
َ
ِ
ْ َ ْ

 )۷ـ ۶/ همزه(.  
هـاي ملاصـدرا را از       مدرس زنوزي در عين حال كه بـسياري از مبـاني و تحليل             ـ۴

آخـرت و ماننـد     قبيل حركت جوهري، حدوث جسماني نفس، تفـاوت عـالم دنيـا و              
 اشـاعره را از سـوي ديگـر باطـل     ةسـو و نظري ـ     او را از يك    ةپذيرد، ولي نظري   آنها مي 
  .كند اعلام مي

انـد معـاد جـسماني عـين        اشاعره از اين جهت است كه آنان پنداشـته         ةبطلان نظري 
زخ به دنيا و تعلقش به بدن دنيوي        كه آنان عود را عود نفس از بر        همان دنياست؛ چرا  

از بدن، بدون هيچ تفاوتي قابل توجـه،         تبة دوم مانند تعلق آن قبل از مفارقت       براي مر 
  .اند در نظر گرفته

  باطل است، بلكه با ضروريات نقل نيز سازش ندارد؛ زيرا بـر            اين قول نه تنها عقلاً    
ْولقـد   ة مبارك ـ ةتوانـد يكـسان باشـد؛ آي ـ        دنيا و آخرت نمي    ةاساس نصوص ديني نشئ    َ َ َ

َّعلمتم الن ُ ُ ْ ِ
شأة الأولىَ

َ ُ ْ َ َ َ فلولا تذکرونْ ُ َّ َ َ ْ َ َ )ة دنيا غيـر از نـشئ      ةصريح در اين است كه نشئ     . )۶۲/ واقعه 
  .)۹۳ـ۲/۹۲: ۱۳۷۸مدرس زنوزي، ( آخرت است

 ة ملاصدرا اين است كه وي بدن دنيوي را به طور كلي از درج             ةعلت بطلان نظري  
خـروي مجـرد از مـاده       هاي ا كـه نـزد او بـدن       اعتبار عود معاد ساقط كرده است؛ چـرا       

  .سازد هاي امتدادي هستند، اين نظريه با ظاهر شرع نميهستند و تنها داراي صورت
مطلب قابل يادآوري در اين قسمت از سخنان حكيم زنوزي اين است كه بطـلان               

 اشاعره در صورتي قابل اثبات است كه آنـان معـاد جـسماني را از طريـق عـود              ةنظري
ها و استعدادها كـه قبـل از مـوت داشـته             م خصوصيات قوه  نفوس به ابدان مادي با تما     

 اشاعره ذكر شده است قابل توجيـه اسـت؛          ةبدانند، در اين فرض اشكالي كه بر نظري       
 دنيا و آخرت يكسان خواهد بود، اما اگر مقصود آنهـا            ةاساس اين فرض، نشئ     بر زيرا

ل شده و مناسب بـا      از معاد جسماني عود ارواح به ابداني باشد كه به بدن اخروي مبد            
  .گردد  آنها با اشكال يادشده ابطال نمية آخرت گرديده، نظريةنشئ

هماني   ملاصدرا بر اين امر استوار است كه طبق نظر وي اين           ةهمچنين بطلان نظري  
بدن اخروي با بدن دنيوي از هم گسسته شود و بدن اخروي غير بدن دنيوي به شـمار                  

 شود اين نظريه بـا آيـات و روايـات سـازگار     نيايد، در اين صورت ممكن است گفته      
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؛ اما اگر نظريه وي بيانگر اين مطلب باشد كه بدن اخـروي همـان بـدن دنيـوي                   نيست
هماني بين آن دو محفوظ و تغيير و تفاوت تنها در مواد آنهـا پديـد آمـده          است و اين  

از آن  وان كودكي بـه نوجـواني و        ااست، مانند تغيير و تحول در بدن مادي دنيوي از           
، مواد بدن چنـدين بـار كـاملاً تحـول           سالي و پيري كه در اين ايام و مراحل         به بزرگ 

هماني بدن در تمام اين ايام محفوظ مانده و هيچ مـشكلي     يافته، ولي در عين حال اين     
 مزبور با آيات و روايات تنـافي نداشـته          ةدر آن پديد نيامده است، در اين فرض نظري        

  . خواهد بوداساس و اشكال يادشده بي
خـور يـادآوري اسـت ايـن          حكيم زنوزي در   ة نظري ةاي كه دربار    آخرين نكته   ـ۵

همـاني و عينيـت بـدن دنيـوي و اخـروي را تـا                كه اين است كه اين نظريه از لحاظ اين      
 قابل دفاع و مورد پذيرش است، امـا اثبـات ايـن             ة، نظري گذارد مي حدودي به نمايش  

شـود   نفوس كلي الهـي ملحـق مـي       به  قت از بدن    مطلب كه نفوس انساني پس از مفار      
رسد؛ زيرا اولاً وجود نفوسي به نام نفوس كلي الهي با برهان قطعـي     مشكل به نظر مي   

 بر فرض اثبات اين مطلب دليلي نداريم كه نفـوس جزئـي             ثانياً. به اثبات نرسيده است   
  .شود انساني پس از موت و مفارقت از بدن به آنها ملحق مي

  بايي و معاد جسمانيعلامه طباط
سـت كـه دربـارة معـارف     ابدون شك علامه طباطبايي از معدود فقهـا و دانـشمنداني     

ديني سخنان عميق و قابـل تـوجهي دارد؛ لـذا در ايـن قـسمت بـر آن شـديم كـه بـه                         
ترين معارف ديني؛ يعنـي معـاد جـسماني بپـردازيم و             يكي از مهم   ةدربار  وي ديدگاه

يدگاه حكيم زنوزي هماهنگ است يا تفاوت بنيـادين    وي با د   ةبررسي كنيم كه نظري   
  بين اين دو نظريه وجود دارد؟

خور بررسي و تحقيق است،      ها و مسائل گوناگون در    در باب معاد جسماني پرسش    
شـود بررسـي     ولي آنچه كه در اين نوشتار با توجه به نظر علامه به آنهـا پرداختـه مـي                 

  :هاي زير استپرسش
شود  كند و به آن ملحق مي      نفس به سوي بدن حركت مي      آيا در روز رستاخيز      ـ۱

  پيوندد؟ يا بدن در اثر حركت جوهري به نفس مي
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 آيـا بـدني كـه در    ، در هر صورت چه نفس به بدن ملحق و چـه بـدن بـه نفـس        ـ۲
  آخرت وجود دارد عين بدني است كه در دنيا بوده يا مثل آن است؟

يـا ايـن امـر تنـافي بـا بـرانگيختن             بدن مزبور مثل بدن دنيوي باشد، آ       ،فرض  بر ـ۳
شخص ندارد؟ آيا معناي آن مطلب اين نيست كه عين همان شخصي كه در دنيـا بـه                  

واقع شـخص ديگـري اسـت مبعـوث          كه در بلكه مثل آن  برده برانگيخته نشده،     سر مي 
بودن و عدم عينيت بدن اخـروي بـا بـدن دنيـوي مـشكلي در                 كه مثل شده است يا اين   

آورد؛ يعنـي در عـين       شخصيت انسان در دنيا و آخرت پديد نمـي        هماني   عينيت و اين  
كه بدن اخروي مثل بدن دنيوي است، ولـي شخـصي كـه در قيامـت حاضـر شـده                    اين

  برده است؟ است عين همان شخصي است كه در دنيا به سر مي
رود،  اساس نظر علامه نفوس انساني پس از موت و مفارقت از بدن كجا مي               بر ـ۴

شـود يـا جايگـاه        كلي ملحق مـي    گفت به نفوس   كه مدرس زنوزي مي   گونه   آيا همان 
  ديگري دارد؟

  :شود هاي يادشده مطالب زير از نظر علامه طباطبايي بررسي ميبا توجه به پرسش
   لحوق ابدان به نفوس يا لحوق نفوس به ابدانـ۱
  با بدن دنيوي  عينيت يا مثليت بدن اخرويـ۲
   و آخرتهماني شخص در دنيا  عينيت و اينـ۳
   جايگاه نفوس پس از موت و مفارقت از بدنـ۴

  لحوق ابدان به نفوس يا لحوق نفوس به ابدان
شـدن ابـدان بـه     كه علامه معاد جسماني را مانند مدرس زنوزي از طريق ملحـق          در اين 

نظـر وجـود دارد،      كند يا از طريق تعلق نفـوس بـه ابـدان، اخـتلاف             نفوس تصوير مي  
له با تصوير زنوزي از آن      ئباورند كه تصوير علامه در اين مس      برخي از محققان بر اين      

بـه دسـت   » نسان بعد الـدنيا الإ «ة ولي با توجه به سخنان علامه در رسال     ١متفاوت است، 
گونـه كـه      ندارد؛ يعني همان   آيد كه ديدگاه او در اين مورد با نظر زنوزي تفاوتي           مي

                                                        
  .ري، دانشگاه علوم اسلامي رضويدكتر اكبريان، جلسة درس دكت. ١
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بـدان و لحـوق آنهـا بـه          معاد جسماني را از طريـق حركـت جـوهري ا            زنوزي مدرس
كنـد و چنـدين بـار         مـي  كند، علامه نيز چنين تصويري از معاد ارائه        نفوس تصوير مي  

  .كند شود و براي اثبات آن استدلال مي  مي يادآوراين مطلب را
 به تمـام    كه معاد را به معناي بازگشت اشيا      او نخست در آغاز اين بحث پس از آن        

: گويـد  آورد و مـي    امر ضروري به شـمار مـي      كند و آن را يك       وجودشان معرفي مي  
 بدن به نفس در معاد و روز رستاخيز يـك امـر ضـروري اسـت، الا                  نشد پس ملحق «
گـردد و    ديگري كه در نهايت و كمال و حيات است مبدل مي      ة دنيا به نشئ   ةكه نشئ اين

  .)۲۴۰: ۱۴۱۹طباطبايي، ( »شود بدن مانند نفس زنده و نوراني مي
 را از احتجاج د مدرس زنوزي حديث منسوب به امام صادق     او بار ديگر، مانن   

شـود كـه ايـن       دهـد و يـادآور مـي       طبرسي نقل كرده شاهد مدعاي خويش قـرار مـي         
  .)همان( پيوندند حديث حكايت از اين دارد كه در قيامت ابدان به نفوس مي

 هاي قـرآن نيـز    كند كه همين لحوق ابدان به نفوس از تمثيل         وي بار سوم اشاره مي    
ن تشبيه يگشتن زم ها خداوند بعثت و احيا را به زندهشود؛ زيرا در آن تمثيل    فهميده مي 

روج : كنــد مــي نــا بــه بلــछ میتــا کــذلك  ُوأ َُّ اُْ࡛ࡌــ َ
ِ
َ َ ً ْ ً َ ْ َ َِ ِ

َ थْحْی
َ َ

َوتــر ، )۱۱/ ق( ١ َ لمــاء یَ َ الأرض هامــछ فــإذا أنزلنــا علیھــا  ْ ا َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ
ِ
َ ً َ

ِ َ ْ َ ْ

ْاهتزت وربت وأभتت َْ ََ َ َ ََ َ ْ َّ ࠻ْ झَِࢄٍ من کل زوج  ٍ
ْ َ ِّ ُ

يى ِ ق وأنـه  ِذلـك بـأن االله هـو 
ࠔࡉـ ْ࡛ࡉـ ُ َُ َّ َ َ ُّ ْ ا َ ُ َ َّ َّ َ

ِ
َ

ِ
لمـوتَ  َ ْ َ ْ  وأنـه ࣴی ا

َ َ ُ َّ َ ْ کـل َࣶ َ ِّ ٌء قـدیرُ ِ
َ
َّوأن  ٍ َ َ

ِالساعة آलة لا ریب فیھا وأن االله रعث من فى
َ ُ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ ِْ َ َ َّ ٌ ََ

ِ
َ ِ القبورَّ

ُ ُ ْ۷ـ ۵/ حج( ٢(.  
گيرد تا انسان مادي يا تنهـا بـدن      انجام مي  تبدلاتيتغيير و   رساند كه    اين آيات مي  

  .)۲۴۱: ۱۴۱۹طباطبايي، ( شود او به غايتي كه خداوند تعيين فرموده واصل مي
كنـد و از آن نتيجـه        بـاره ذكـر مـي      در ايـن  را   چهارم آيات ديگري     ةمرتبوي در   

گـام قيامـت    كـه هن  تـا اين  انـد     ها پيوسته در حال حركـت و دگرگـوني        گيرد كه بدن   مي
  .)۲۴۲: همان( شوند ها به نفوس خويش ملحق ميرسد و بدن مي فرا

  :كند وي آخرين بار براي اثبات لحوق ابدان به نفوس، به دو آية زير استدلال مي
                                                        

  .كنند  از خاك بيرون مير س،پس از مرگ) خلق(گونه  با باران زمين مرده را زنده ساختم و همين. ١
زمين را بنگر وقتي خشك و بدون گياه باشد، آنگاه باران بـر آن فـرو بـاريم تـا سـبز و خـرم شـود و                            . ٢

 اسـت و    حـق  اين دليل است كـه خـداي توانـا           ؛ويدا بر يبهاي آنها نمو كند و از هر نوع، گياهي ز         تخم
 بر هر چيز تواناست و محققاً ساعت قيامت بدون هيچ شك و    مردگان را زنده خواهد كرد و او محققاً       

  .ترديدي بيايد و خدا بر يقين مردگان را از قبر برانگيزد
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ِأفلا یعلم إذا بعआ ما فى  ة مبارك ة آي يكي
َ َ ِ ْ ُْ َ

ِ ُ
َ َ َ َ ِ القبورَ

ُ ُ ْكيفيـت اسـتدلال بـه    . اسـت  )۹/ عاديات( ١
موصول به كار رفته و اين مطلب حـاكي         » ما«در اين آيه    : اركه چنين است   مب ةاين آي 

ها گردد؛ زيرا بـدن    شود و به نفوس ملحق مي      ها از قبر برانگيخته مي    از اين است كه بدن    
آيـد؛ لـذا در    شـعور بـه شـمار مـي     بدون روحي كه در قبر است از موجودات غير ذي    

موصـول كـه    » من« استفاده شده، نه از       موصول ي»ما« مباركه از    ةمورد آنها در اين آي    
  .)۲۴۲: ۱۴۱۹طباطبايي، ( شعور است مربوط به موجودات ذي

ِفإنما ه :  مباركه استة ديگر اين آيةآي
َ َّ
ِ
ٌ زجرة واحछیََ َ

ِ َ ٌ َ ْ ِفإذا ࢬ بالساهرة َ َ ِ َّ
ِ
ُ َ

ِ
َ

  .گويد علامه مي:  
ت اسـتدلال بـه     كند؛ اما وي كيفي    اين آيه نيز از لحوق ابدان به نفوس حكايت مي         

  ٢.كند كند، بلكه آن را يك امر روشن قلمداد مي اين آيه را بيان نمي
شود كه وي معاد جـسماني را        له استفاده مي  ئكه از سخنان علامه در اين مس      حاصل آن 

كنـد، نـه تعلـق نفـوس بـه           مانند حكيم زنوزي از طريق لحوق ابدان به نفوس تصوير مـي           
  .نيستعلامه و زنوزي چ تفاوتي بين سخنان هيله ئشك در اين مس يابدان؛ پس ب

  مثليت يا عينيت بدن اخروي با بدن دنيوي
كه معلوم شد كه معاد جسماني از طريـق لحـوق ابـدان بـه نفـوس صـورت                   پس از آن  

  له قابل طرح است كه بدن مزبور عين بدن دنيوي است يا مثل آن؟ئگيرد، اين مس مي
 از  »الانـسان بعـد الـدنيا     « ةدر رسـال  : گونه سخن گفتـه اسـت      باره دو  علامه در اين  

در . عينيت دفاع كرده و در تفسير الميـزان مثليـت را مـورد پـذيرش قـرار داده اسـت                   
ِأولیس الذ  ة مبارك ة هرچند آي  :گويد  مزبور مي  ةرسال

َّ ََ ْ َ ادر ࣴیَ  خلق السماوات والأرض 
َ َ

ٍ ِ ࠚࡆـ
َ
ِ
َ ْ َ ْ َ َِ َ َّ َ َ ْ أن َ َ

ُلـق مـثلھم َ ُْ
ِ
َ ْ ࠔࡌَ

آيـه و    را به كار برده است، لكن مراد از مثل در ايـن           » مثل «ة كلم )۸/ يس( ٣
گونه در جاي ديگر نيز خداوند به جاي          نه مثل آنها همان    ٤ خود آنان است،   ،مانند آن 
ْ ࣶهِلِـثْمَِ کسَیَْلـ :  مثل را به كار بـرده و فرمـوده         ةعين كلم  َ

 امـا در تفـسير      )۱۱/ شـوري ( ٥ءٌ
                                                        

  .شود ميدانيد كه در آن روز تمام آنچه كه در قبرهاست برانگيخته  آيا نمي. ١
٢ . ِفإنما ه

َ َّ
ِ
ٌ زجرة واحछیََ َ

ِ َ ٌ َ ْ ْفإذا ࢬ َ ُ َ
ِ
ِ بالساهرةَ َ ِ َّ

ِ ۲۴۲: ۱۴۱۹طباطبايي، (» رواح كما تريبدان بالأو هذا هو لحوق الأ.(  
  . بر خلق امثال آنها تواناست،ها را خلق كردهمگر نه آن است خدايي كه آسمان. ٣
  ).۲۴۲ـ۲۴۱: ۱۴۱۹طباطبايي، (» ف في الكلامفالمراد بمثل الشيء نفس الشيء وهو نوع من التلطّ«. ٤
  .هيچ چيزي همانند او نيست. ٥
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ر شده است كه بدن بعد از مرگ اگر با بدن قبل از              ذيل تفسير آية يادشده يادآو     الميزان
  ١. قبل از مرگ خواهد بود، نه عين آنايسه شود، بدن بعد از مرگ مثل بدنمرگ مق

  :كنيم زير اشاره مية له به دو نكتئدر پايان اين مس
توان جمع كرد؛ زيرا مقصود وي در  رسد كه بين دو سخن علامه مي        به نظر مي   ـ۱

 سـخن گفتـه اسـت، عينيـت شـخص اسـت؛ يعنـي         ، كه از عينيت   »هالرسائل التوحيدي «
بـرده اسـت عـين       شخصي كه در آخرت حضور يافته با شخصي كه در دنيا به سر مي             

 در بـدن     كه در الميـزان يـادآور شـده اسـت، مثليـت            مثليتي و منظور او از      نديكديگر
با عينيت و   است؛ يعني بدن اخروي مثل بدن دنيوي است، نه عين آن و اين امر تنافي                

  .كه بعداً اشاره خواهد شدهماني شخص در آخرت با شخص در دنيا ندارد، چنان اين
له نيز تفاوت قابل توجهي بـين ديـدگاه علامـه و زنـوزي بـه چـشم                  ئ در اين مس   ـ۲
ذكر شد طبق مبناي زنوزي بدن اخروي از هـر جهـت            كه  گونه   خورد؛ زيرا همان   نمي

لكه عينيت طبق سخنان او به معناي حركت جميع         آيد، ب  عين بدن دنيوي به شمار نمي     
زوم دنيوي و اين مطلـب      اجزاي بدن از دنيا به آخرت است، نه عينيت با تمام آثار و ل             

  .مورد پذيرش علامه نيز بوده و با مثليتي كه او بيان كرده تنافي ندارد

  عينيت شخص در دنيا و آخرت
در شـده    باشـد شـخص برانگيختـه     كه اگر بدن در آخرت مثل بدن در دنيا          مسئله  اين  

كه مثليت در بدن تنافي با      آخرت نيز مثل شخص در دنيا خواهد بود، نه عين آن يا اين            
كه مثل بودن بدن اخروي بـا بـدن دنيـوي           كند به اين    تصريح مي  عينيت شخص ندارد،  

تنافي با عينيت شخص در دنيا و آخرت ندارد؛ يعني بـدون شـك شخـصي       گونه هيچ
شود عين همان شخصي اسـت كـه در دنيـا بـوده اسـت و                 انگيخته مي كه در قيامت بر   

كه بدن اخروي مثل بدن دنيوي است، نه عين آن، ربطي به عينيت شـخص نـدارد؛                 اين
زيرا انسان موجودي است كه از نفس و بدن تركيب شده است و آنچه كه حقيقت و          

 دهـد نفـس اوسـت و نفـسي كـه در آخـرت          شخصيت و هويت آدمي را تشكيل مـي       
                                                        

: تـا  طباطبايي، بـي (» فالبدن اللاحق من الإنسان إذا اعتبر بالقياس إلي البدن السابق عنه كان مثله لا عينه        «. ١
۱۷/۱۱۴.(  
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برده است؛ پس درست است       دارد عين همان نفسي است كه در دنيا به سر مي           حضور
مرگ است، نه عين آن، ولي انـسان صـاحب بـدن            از  كه بدن بعد از مرگ مثل بدن قبل         

كـه همـان     بعد از مرگ دقيقاً عين همان انساني است كه قبل از مرگ بـوده اسـت؛ چـرا                 
 مراحـل و مـدت عمـر در دنيـا حفـظ            نفسي كه وحدت بدن و عينيت شخص را در تمام         

  .كند كرده است همان نفس وحدت و عينيت شخص را در دنيا و آخرت نيز حفظ مي
نيـز كمـال    مـسئله    زنـوزي در ايـن       ة علامه با نظري   ةكه نظري قابل يادآوري اين  ة  نكت

دوي آنها تصريح دارنـد      گونه تفاوتي بين آنها نيست؛ چون هر       سازش را دارد و هيچ    
صي كه در آخرت برانگيخته شده عين همان شخصي است كـه در دنيـا               كه شخ به اين 

  .دنگوي  متدينان جز اين مطلب چيز ديگري نميالبته همة. برده است به سر مي

  ابدانجايگاه نفوس پس از موت و مفارقت از 
د پيونـد  رود، به نفوس كلي مـي      كه نفس پس از مفارقت از بدن به كجا مي         مسئله  اين  

 دارد، علامه بر اين باور است كه نفوس پس از مـوت بـدن سـير و                  ييا جايگاه ديگر  
كـه خداونـد در قـرآن     د و مسير اين سير به سوي پروردگـار اسـت؛ چنان           نحركتي دار 

ة والروح إلیه فى : فرمايد مي لملا ِتعرج  ِ
ْ َ ِ

ُ ُّ َُ ُ ئِکَ َ َ ْ ا ُ ْ ٍ ऒم کان مقداره خمسين ألف سنةَ
َ َ َ ْ َ َ

ِ
ْ َ ُ ُ َ ْ ِ َ ََ

ٍ
ْ

اي وي بـر  . )۴/ معارج( ١
  .)۲۴۲: ۱۴۱۹طباطبايي، ( اثبات اين مطلب به آيات ديگر نيز استدلال كرده است

مطلبي كه بايد بدان اشاره شود اين است كه توافق علامه با حكيم زنوزي در اين                
له چندان آشكار نيست؛ زيرا معلوم نيست كه مراد علامه از سـير ارواح بـه سـوي           ئمس

بـاره    در اين  اي  هشد و در سخنان وي هيچ اشار      خداوند، پيوستن آنها به نفوس كلي با      
  .نشده است

شـود ايـن اسـت كـه در          اي كه در پايـان ايـن مبحـث يـادآوري مـي             آخرين نكته 
توان به اين نتيجه دست يافت كـه بـين ديـدگاه علامـه طباطبـايي بـا نظـر                     مجموع مي 

 شـود  شـود و مـي     در باب معاد جسماني تفاوت قابل توجهي ديده نمـي         حكيم زنوزي   
  .گفت كه علامه در اين باب همان راهي را پيموده كه زنوزي رفته است

                                                        
  . هزار سال استپنجاهرود در روزي كه مقدارش  ملائكه و روح به سوي او بالا مي. ١
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